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   ୀ ای پاਕیदدمࡑൻീن 

    س࢟تथ ു࣎م  

ا  
  

  مقدمه
هاي پيشين گفته شد كه مطابق آيات و روايات شـريفه، هـدف از خلقـت انـسان             در نوبت 

تعالي و آرام گرفتن در جوار او و در نهايت ملاقات با آن ذات مقدس است كه اهـل                    قرب حق 
نـْسانُ إِنَّـكَ كـادِحٌ إِلـى«: فرمايد قرآن كريم مي. اند معرفت از آن به لقاءاالله ياد كرده    ربَِّـكَ   يا أيَُّـهَـا اَلإِْ

سـوى پروردگـار خـود بـه سـختى در تلاشـى، و او را         كه تو به اى انسان، حقاً   ـ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ 
  )6/انشقاق(».ملاقات خواهى كرد

 خلقـتُ الأشـياءَ كُلّهـا! ا بـن آدميـ«: در حديث قدسي خـداي متعـال چنـين فرمـوده اسـت              
 ـلأِجلِك، و خَلقتُك لأِجلي، و أنت تَفِـرّ مِـنيّ  ي اشياء را براي تو آفريدم و تو  همه!  اي فرزند آدم 

   1».كني ، در حالي كه تو از من فرار مي  خويش ساختم)وصال (را براي
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  گناه؛ سبب دوري
حال كه معلوم شد هدف انسان در زندگي، تقرب به خداي متعـال و ملاقـات بـا اوسـت،      

كند و هيچ امري     دانست كه هيچ چيزي مانند گناه و معصيت، انسان را از خدا دور نمي             بايد  
گناه نه تنها باعث دوري از خـدا        . شود  مانند معاصي، باعث فساد اعتقادي و عملي انسان نمي        

گردد كـه منكـر       شود، بلكه حال معنوي گنهكار در اثر گناه چنان وخيم مي            و اولياء الهي مي   
  .شود  اعتقادي مانند معاد ميبسياري از امور

  : باره چنين فرموده است قرآن كريم در اين
ــةَ  كــاَنَ  ثــُمَّ « ــ الَّــذِينَ  عَاقِبَ بوُاْ  أَن الــسُّوأَى واْ اأَسَ ــسْتـَهْزءُِون بِهــا كــانَوُاْ  وَ  اللَّــهِ  يَــاتِ آبِ  كَــذَّ ــپس ـ    يَ  س

 و كردنـد  تكذيب را خدا آيات كه رسيد جايى به شدند مرتكب بد اعمال كه كسانى سرانجام
 )10/روم (».گرفتند مسخره به را آن

 هـا  آن كـه  دهد مى نشان جانيان و ياغيان از بسيارى زندگى تاريخ صفحات به نگاه يك«
 ارتكـاب  ولـى  تابيـد  مى ها آن قلب در ايمان از ضعيفى نور اقل حد نبودند چنين كار آغاز در

 آخـرين  به سرانجام و بگيرند فاصله قوات و ايمان از روز به روز كه شد سبب پى در پى گناهان
 مقابـل  در شـام  در كـه عليهـا     االله  سلام زينب حضرت معروف خطبه در .برسند كفر ي  مرحله
 .است آمده برداشت نيهم با آيه اين نيز فرمود ايراد يزيد

 كـه  " ...بالملـك  هاشم لعبت "معروف اشعار و كفرآميز كلمات گفتن با يزيد كه هنگامى
 از بعـد  حـضرت     آن گرفـت،  سـخريه  به را چيز همه بود اسلام اساس به او ايمان عدم بيانگر
 ثـُمَّ  يقـول كـذلك اللَّـه صـدق :فرمـود  چنـين سلم    و  آله  و  عليه  االله  صلي پيامبر بر درود و الهى حمد
بوُاْ  أَن السُّوأَى واْ اأَسَ  الَّذِينَ  عَاقِبَةَ  كاَنَ     1»سْتـَهْزءُِونيَ  بِها كانَوُاْ  وَ  اللَّهِ  ياَتِ آبِ  كَذَّ

بيِنَ  يَـوْمَئـذٍ  وَيـْلٌ « :فرمايد  همچنين مي   كـلُّ  إِلا بـِهِ  يُكَـذِّب مَـا وَ  الـدِّينِ  بيِـَـوْمِ  يُكَـذِّبوُنَ  الَّـذِينَ  لِّلْمُكَـذِّ
نَا عَلَيْهِ  تُـتْلى إِذَا أثَيِمٍ  مُعْتَدٍ   ـيَكْـسِبُونَ  كـانوُا مَّـا قُـلـُوبهِم عَلـى راَنَ  بـَلْ   كـلا الأَوَّلِينَ  أَسطِيرُ  قاَلَ  ءَايَـتُـ  واى  
 انكـار  را آن كـسى  تنهـا . كنند مى انكار را جزا روز كه ها همان! كنندگان تكذيب بر روز آن در
 شـود  مـى  خوانـده  او بـر  ما آيات وقتى) كه كسى همان! (است كار گنه و متجاوز كه كند مى
 اعمالـشان  بلكه د،پندارن مى ها آن كه نيست چنين! است پيشينيان هاى افسانه ينا: گويد مى

  )14 تا 10/مطففين(» .است نشسته شان هاي دل بر زنگارى چون
كاران منكر روز قيامت هستند و علـت ايـن انكـار، زنگـاري               مطابق اين آيات شريفه، گنه    

  . شان نشسته و مانع از فهم حقايق است  شده كه در نتيجه گناهان بر دلذكر

                                            
   374ص ،16 ج نه،نمو تفسير .1
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  ورع سبب نزديكي
، ترك معاصي و ورع نسبت به محارم الهي       يچ امري چون    ت ه از آن طرف بايد توجه داش     

كه خود آن ذات مقدس به اين امـر           شود چنان   باعث گرامي شدن بنده نزد خداي متعال نمي       
 تقـواترين  بـا  خداونـد  نـزد  شـما  تـرين  گرامى ـ  يکمأتَـْقَـ اللَّـهِ  عِنـدَ  أَكرَمَكمْ  إِنَّ « : تصريح فرموده

  )13/حجرات(» . شماست
  : چنين فرموده استمالسلا سي خداي متعال به حضرت داود عليهدر حديث قد

دبِرونَ عَنيّ کَيفَ إنتِظاريِ لهَـُم وَ رفِقِـي đِـِم و شَـوقِي إلي تـرکِ مَعاصـيهِم لَمـاتوُا «
ُ
يا داودُ لَو يعلَمُ الم

ند كه چـه انتظـاري   اي داود، اگر روي گردانان از من بدان ـ  شَوقَاً إلي و تَـقَطَّعَت أوصالهُمُ مِن محََبَّتي
چه اشتياقي بـه تـرك معاصـي از سـوي آنـان       ورزم و    كشم و چه مهري به آنان مي       براي آنان مي  

   1».، هر آينه از شوق به من بميرند و از عشق به من بندهاي بدنشان از هم بگسلددارم
  :اند السلام فرموده در روايت ديگري امام صادق عليه

، مَـا تَـقَـرَّبَ إِليََّ الْمُتـَقَرِّبـُونَ بمِثِـْلِ الـْوَرعَِ   عليـه الـسلام يـَا مُوسـى  مُوسـى  جَلَّ بـِهِ فِيمَا ناَجَى اللَّهُ عَزَّ وَ «
چه خـداى عزوّجـلّ بـا      ـ در ضمن آن  عَـدْنٍ لاَأُشْـركُِ مَعَهُـمْ أَحَـداً  عَنْ محََارمِِي؛ فَإِنيِّ أبُيِحُهُمْ جَنَّاتِ 

تقرب جويندگان به مـن، بـه چيـزى         ! اى موسى :  كه السلام نجوا فرمود، اين بود      موسى عليه 
هـا    هاى جاودان را به آن     همانا من اقامت در بهشت    . اند مانند پرهيز از محرماتم تقرب نجسته     

هاى عدن، مختص پرهيزگاران از      يعنى بهشت (ها شريك نسازم      اجازه دهم و ديگرى را با آن      
  2»).گناهان است

ب به پروردگار و نزديكـي بـه او را تـرك معاصـي و               اين روايات شريفه به روشني راه تقر      
االله بايد دامن همت بر كمر زده و سـعي            بنابراين سلّاك إلي  . اند پرهيز از محرمات ذكر نموده    

  .بليغ در ترك محرمات الهي نموده و از ذلت معصيت به عزت طاعت و بندگي پناهنده شوند
  :اند السلام به سفيان ثوري فرموده امام صادق عليه

قُـلْ مِـنْ ذُلِ «  مَعْـصِيَةِ اللَّـهِ  ياَ سُفْيَانُ مَنْ أرَاَدَ عِزاًّ بِلاَ عَشِيرةٍَ وَ غِنىً بِلاَ مَالٍ وَ هَيْبَةً بـِلاَ سُـلْطاَنٍ فـَلْيـَنـْ
 ـ اى سفيان هر كس كه بخواهد با نداشتن فاميل به عزت برسد و بـا نداشـتن     إِلىَ عِـزِّ طاَعَتـِه

بايست از زير بار ذلت       هم رساند مي    ها هيبت به     نداشتن قدرت در دل    نياز گردد و با    ثروت بى 
  3».گناه و نافرمانى خداوند بيرون آمده و تاج عزت فرمانبرى خداى را بر سر نهد

                                            
  169 ص1 الخصال؛ ج. 3   207؛ ص3  دارالحديث؛ ج اصول كافي طبع. 2  18318، حديث477الحكمه، باب ميزان .1
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به همين جهت كه راه منحصر حركت به جانب خـداي متعـال، تـرك گنـاه و پرهيـز از                     
 جهـت مبـارزه و    ه و داشتن برنامه هاي ترك گنا   معاصي است، و ترك گناه جز با شناخت راه        

مقابله با گناه ميسر نيست، از اين روي با استفاده از آيات كريمه و روايات شـريفه و كلمـات                 
اي جامع جهت موفقيت در ترك گناهان نمـوديم   بزرگان از اهل سلوك، شروع به ارائه برنامه   

اقبه، ضبط خيال و تـذكر      كه مواردي چون تفكر، عزم، مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه، مع         
هاي پيشين مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اكنون قصد آن داريم كه يكي ديگر                 در شماره 

سزائي دارد را معرفـي نمـائيم كـه آن     از اموري كه در ترك معصيت و قلع ماده گناه سهم به     
ر اثـر  كه خـداي متعـال د   ، تا آن»اشك و آه و ناله و تضرع در درگاه الهي     «چيزي نيست جز    

  .اين تضرع به انسان توجه نموده و او را در مسير بندگي و سير معنوي ياري فرمايد
  اشك و تضرع در درگاه الهي

عـد   از اهميـت خاصـي در سـازندگي ب         ،، به لحاظ معرفتـي و تـاثير        سوز دل و اشك چشم     
 و  هـاي عرفـاني    جا كـه در كتـاب       برخوردار است تا آن    ي متعال انساني و سلوك به سوي خدا     

 .، شمرده شده اسـت     ، بكاء و اشك يكي از رفتارهاي ضروري براي اهل سلوك و ايمان            يسلوك
ي گريه و ناله و تضرع در درگاه الهي در آيات و روايات متعـدد و كثيـري مـورد توجـه          مسأله

فرستاد مـردم را بـه بـلا مبـتلا           خداى متعال وقتى انبياء را براى اقوامى مى       . قرار گرفته است  
آيـه شـريفه در     .  و ديـن خـدا را بپذيرنـد        هايشان نرم شود     و دل  حالت تضرعّ يابند  تا   كرد مى
  :فرمايد باره مي اين

بْلِـكَ فاََخَـذْناهُمْ باِلْبَأْسـاءِ وَالـضَّرّاءِ لَعَلَّهُـمْ يَـتـَضَرَّعُونَ « فَـلـَوْلا اِذْجـاءَهُمْ  * وَلَقَـدْ اَرْسَـلْنا اِلـى امَُـم مِـنْ قَـ
) پيــامبرانى را(محققــاً  ـ  وَلكِــنْ قــَسَتْ قُـلــُوبُـهُمْ وَ زيََّــنَ لَهُــمُ الــشَّيْطانُ مــا كــانوُا يَـعْمَلــُونَ باَْسُــنا تــَضَرَّعُوا 

 شـايد  ، پس آنان را به بلا و مصيبت گرفتـار سـاختيم  ،هائى پيش از تو   سوى امت  هفرستاديم ب 
 بلاى مـا    كه  پس چرا هنگامي   .احساس حقارت و كوچكى كنند    ) در برابر خداوند و عظمت او     (

توبه ننمودند تا نجات پيدا كننـد، كـه اگـر تـضرعّ              ( شان آمد تضرعّ و زارى نكردند و       به سوى 
كه از (چه را  هاشان سخت و سنگين شد و شيطان آن ليكن دل  و) يافتند كرده بودند نجات مى   

  )43و42/انعام(» .كردند در نظرشان زيبا جلوه داد مى) اعمال زشت
شود كه علت عدم تضرع اين اقوام در برابر قضاي الهي، سخت               مي  معلوم 43از آيه شريفه    

هـاي مبـارزه بـا شـيطان و           بنـابراين يكـي از راه     . شدن قلوب آنان و فريب شيطان بوده است       
خضوع قلبي در برابر خداي متعال و دسـتورات او، تـلاش در تـضرع و تـذلل و اسـتكانت در                      

  .درگاه الهي است
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گريه و تضرع در درگاه الهي، در حد تواتر بوده و مرحوم شيخ         ي فضيلت     روايات نيز درباره  
باَبُ اسْتِحْبَابِ كَثـْرَةِ الْبُكَـاءِ «الشيعه بابي به نام       عليه در كتاب شريف وسائل      االله  حر عاملي رحمت  

در ديگر از جوامع روايي مانند     . منعقد نموده و پانزده روايت ذكر فرموده است        1» مِنْ خَشْيَةِ اللَّـه
ي بكاء و گريه و فضيلت آن وجود دارد كه ما با ذكر چند روايت                 ول كافي نيز ابوابي درباره    اص

  :دهيم در اين خصوص بحث خود را ادامه مي
  :اند امام صادق صلوات االله عليه فرموده

نْـيَا وَ كَانَ فِيمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ  ابْكِ عَلَى نَـفْسِكَ بُكَاءَ مَنْ قَدْ «  وَدَّعَ الأَْهْلَ قـَلَى الـدُّ
الـسلام   در راز گويى خداوند با عيسى بن مريم عليه ـ  تَـركََهَا لأَِهْلِهَا وَ صَارَتْ رَغْبَتُهُ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ 

بر نفس خود گريان باش چونان كسى كه با خانواده ! اى عيسى: آمده است كه خداوند فرمود
را براى اهل دنيا واگذارده است و  مهرى دنيا را در دل دارد و آن  بىخود در حال وداع است و

   2».ميل و رغبتش تنها به چيزى است كه در نزد خداست
  : اند السلام فرموده در حديث ديگري امام صادق عليه

اَ سمُِّيَ نوُحاً لأِنََّهُ كَانَ يَـنـُوحُ عَ «  ـلـَى نَـفْـسِهِ كَانَ اسْمُ نوُحٍ ع عَبْدَ الْغَفَّارِ وَ إِنمَّ  نـام حـضرت نـوح     
الغفّار بود ولى چون بسيار بر نفس خـود نوحـه و زارى داشـت نـوح ناميـده                 السلام، عبد   عليه
  3».شد

  : اند سلم  فرموده و آله و عليه االله پيامبر اكرم صلي
 خَــشْيَةِ اللَّـهِ وَ عَـينٌْ غُـضَّتْ عَـنْ محََــارمِِ كُـلُّ عَـينٍْ باَكِيـَةٌ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ إِلاَّ ثَلاَثــَةَ أَعْـينٍُ عَـينٌْ بَكَـتْ مِـنْ «

 ـاللَّهِ وَ عَينٌْ باَتـَتْ سَـاهِرَةً فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ  :  هر چشمى در روز قيامت گريان است مگر سـه چـشم   
هاى الهـى فـرو بـسته شـود و            حرام]  از ديدن [چشمى كه از خوف خدا بگريد و چشمى كه          

   4».ارى كندد زنده چشمى كه در راه خدا شب
هاي خـود، و محبوبيـت زاري    اين روايات شريفه مطلوبيت گريه بر نفس خويشتن و بدي     

  .اند از خوف و خشيت حضرت حق را بيان كرده و انسان را تشويق به اين امر مهم نموده

                                            
   223؛ ص15 ج .1
  224 ص15 الشيعة ج وسائل .2
  224، ص15الشيعه، ج وسائل .3
  482، ص2اصول كافي، طبع اسلاميه، ج .4
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  نقش تضرع و گريه در ترك معاصي
الـه و گريـه و      چه كه در اين مقاله منظور و مقصود ماست، نشان دادن نقش اشـك و ن                 آن

انـسان در جهـاد اصـغر كـه         . تضرع در از بين بردن گناه و غلبه بر نفس اماره و شيطان است             
شمشير، نيزه، تفنـگ، تانـك      (جهاد با دشمنان دين و آئين است از سلاح مناسب يعني آهن             

اما در جهاد اكبر كه جهاد با نفس اماره و هواهـاي آن اسـت، ديگـر آهـن            . گيرد بهره مي ...) و
چه كاربرد دارد، آه اسـت و سـوز و گـداز در درگـاه      آيد، بلكه در اين ميدان رزم آن   كار نمي   هب

ياَ مَنِ اسمْهُُ  «: دارد اميرمؤمنان و مقتداي عارفان در دعاي شريف كميل چنين عرضه مي     . معبود
 ـ اي خدائي كه نـامش    الْبُكَـاء  وَ سِـلاَحُهُ جَـاءُ  مَالـِهِ الرَّ  دَوَاءٌ وَ ذِكْرهُُ شِفَاءٌ وَ طاَعَتُهُ غِناً ارْحَمْ مَنْ رأَْسُ 

اش اميـد و      دوا و يادش شفاست و طاعتش توانگري است، ترحم فرما بـر كـسي كـه سـرمايه                 
   1».سلاحش گريه و زاري است

ي اين فقره از دعاي شريف كميـل چنـين            االله درباره   االله جوادي آملي حفظه     حضرت آيت 
 و "  الْبُكَـاء وَ سِـلاَحُهُ ": اسـت  دشـمن  به او تيراندازي انسان، هگري اكبر، جهاد در«: اند فرموده

 غفلـت  بـه  را او خواهـد  مـي  شـيطان  كند؛ تيراندازي و مرزداري آه، و اشك با لحظه هر بايد
  2».نيايد سويش به شيطان تا كند زاري و ناله خدا درگاه به بايد او و بكشاند

 براي و برگيرد سلاح )جهاد با شيطان  (پيكار ناي در بايد«: اند در جاي ديگر چنين فرموده    
 خويـشتن  بر گريه شكل به كه نيست او بندگي و خدا پيشگاه در خواري جز اي اسلحه مؤمن
  وَ سِـلاَحُهُ : فرمـود  آموخـت  كميـل  بـه  كه نيايشي در السلام عليه علي كه چنان. كند مي بروز
 بـر  نه و ريزد مي اشك قبر تاريكي بر نه و گريد مي لحد تنگي بر نه كه كسي بنابراين،.  الْبُكَـاء
 آفريننـد،  وحـشت  و زا دهـشت  همه كه كند مي گريه ها اين جز و توشه كمي و مسافت دوري

ا . نـدارد  كنـد،  مـي  وسوسه او قلب در كه شيطان با جنگ در سلاحي  برگيـرد  سـلاح  اگـر  امـ
 اسـتوار  و محكـم  دژ بـه  تا بخشد، مي رهايي را وي گريه و دهد مي نجات را او خدا با مناجات
  3».شد خواهد ايمن عذاب از گرديد، داخل چون و شود وارد ولايت و توحيد

 را الهـي  مـردان  سلاح كميل، دعاي در السلام عليه اميرمؤمنان«: اند در جاي ديگر فرموده   
 و اشك و لابه و ناله اهل بايد نفس، اهريمن بر چيرگي براي .  الْبكَاء  سلَاحهو   داند؛ مي اشك

 سـالار  بـراي  بايـد  نيـز  خارجي دشمن بر پيروزي براي. گريست الهي عذاب ترس از و بود آه
  4».شود زنده ها جان در شهادت شوق و شهامت و دليري خوي تا ريخت اشك شهيدان

                                            
  659، ص19تفسير تسنيم، ج. 2                  71، ص2 إقبال الأعمال، طبع قديم، ج .1
  51ص، حسينيشكوفائي عقل در پرتو نهضت . 4                             183كتاب رازهاي نماز، ص. 3
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  اثر دفعي و رفعي 
  .روايات زيادي دلالت بر اثر دفعي و رفعي اشك و آه در مورد گناهان دارد

شود و انسان را نسبت به آن ايمـن           ريه و تضرع مانع از ابتلا به گناه مي        اثر دفعي يعني گ   
  .نمايد مي

  .شود اثر رفعي يعني تضرع و زاري باعث پاك شدن و از بين رفتن گناهان مي
  :نمائيم اكنون به برخي از اين روايات اشاره مي

  ـ اثر رفعي 1
  :اند السلام فرموده امام صادق عليه

نـَـهُ وَ بَـــينَْ الجْنََّــةِ أَكْثَـــرُ ممَِّــا بَـــينَْ الثَّـــرَى إِلىَ الْعَــرْشِ لِكَثـْــرَةِ ذُنوُبـِـهِ إِنَّ الرَّجُــلَ لَ «  فَمَــا هُــوَ إِلاَّ أَنْ  يَكُــونُ بَـيـْ
ـرَبُ مِـنْ جَفْنـِهِ إِ  نـَهَـا أقَـْ نـَهُ وَ بَـيـْ هَـا حَـتىَّ يـَصِيرَ بَـيـْ  ـ بـه   لىَ مُقْلَتـِهِ يَـبْكِيَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَـلَّ نـَدَماً عَلَيـْ

اى بـيش از فاصـله      خاطر گناهان زيادش فاصـله      بين آدمى و بهشت به    ] گاه باشد [درستى كه   
كه از خوف خداى عـزّ و جـلّ           اى نيست جز اين    زمين تا عرش باشد پس چنين كسى را چاره        

لـك  تر از فاصله پ     ي او و بهشت نزديك      بگريد و بر گناهان خويش اشك ندامت بريزد تا فاصله         
   1».چشم تا مردمك چشم شود

  وَ يَـعْصِمُ مِـنْ مُعَـاوَدَةِ الـذَّنْبِ  الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ينُِيرُ الْقَلْبَ «: اند  فرموده السلام  عليهاميرمؤمنان  
  2».دارد گرداند، و انسان را از بازگشت به گناه نگاه مى ـ گريه از ترس خدا دل را روشن مى

نقـش بـازداري    «: انـد  خوانساري در توضيح اين روايت چنين فرمـوده        مرحوم آقا جمال    
گريه نسبت به گناه، يا به اعتبارآن است كه حق تعالى چنين كسى را توفيق دهد كه ديگـر                   

اي باشـد    جلّ به مرتبـه     و  گناه نكند، و يا به اين اعتبار است كه كسى كه ترس او از خداى عزّ               
   3».تكب گناه شودكه گريه كند، بعيد است كه ديگر مر

بُكَـاءُ الْعَبْـدِ مِـنْ خَـشْيَةِ اللَّـهِ يمُحَِّـصُ « : انـد  السلام فرمـوده    در روايت ديگري اميرمؤمنان عليه    
   4.سازد  ـ گريستن بنده از ترس خدا، گناهان او را پاك مىذُنوُبهَُ 

                                            
  3، ص2 السلام، ج عيون أخبارالرضا عليه .1
  192تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص .2
  111 ص2 لم ؛ جشرح آقا جمال خوانسارى بر غررالحكم و دررالك .3
  192تصنيف غررالحكم و دررالكلم، ص .4
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هِ حَـتىَّ تـَسِيلَ دُمُوعُـهُ عَلـَى مَـنْ بَكَـى عَلـَى ذَنبْـِ«: انـد  سلم فرموده   و  آله  و  عليه  االله  پيامبر اكرم صلي  
هايش  هر كس بر گناه خود چندان گريه كند كه اشك ـ  لحِْيَتِهِ حَرَّمَ اللَّهُ دِيبَاجَةَ وَجْهِـهِ عَلـَى النَّـار

   1».فرمايد اش را بر آتش حرام مى روان شود، خداوند چهره) اش چهره(بر محاسنش 
عي گريه نسبت به گناهان دارد چراكه بكـاء و          اين چهار روايت به روشني دلالت بر اثر رف        

  .شود تضرع باعث ريزش گناهان و نزديك شدن به بهشت و انصراف از بازگشت به گناه مي
  ـ اثر دفعي 2

اما اثر دفعي تضرع و گريه، نسبت به گناهان نيز در بعضي از آيات و روايات مورد توجـه                   
  . شد، به معناي پيشگيري از گناه استتر گفته اثر دفعي چنان كه پيش. قرار گرفته است

مَا مِنْ عَينٍْ إِلاَّ وَ هِـيَ باَكِيـَةٌ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ إِلاَّ عَيْنـاً بَكَـتْ « :اند عليه فرموده   االله  امام صادق صلوات  
 حَــرَّمَ اللَّــهُ سَــائرَِ جَــسَدِهِ عَلَــى مِــنْ خَــوْفِ اللَّــهِ وَ مَــا اغْرَوْرَقــَتْ عَــينٌْ بمِاَئِهَــا مِــنْ خَــشْيَةِ اللَّــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ إِلاَّ 

كه در روز قيامت گريان است به جز چشمى كه از خـوف    ـ هيچ چشمى نيست مگر اين النَّـارِ 
كـه    خدا گريسته است و هيچ چشمى از خوف خداى عزّ و جلّ پر آب نشده است مگـر ايـن                   

   2».گرداند خداوند ساير بدن او را بر آتش حرام مى
معلوم است چشمي كه از ترس خدا گريه كـرده          : ن روايت شريف بايد گفت    در توضيح اي  

و حالت تضرع دارد، اين ترس، ترس از نافرماني خداوند و انجام معاصي اوسـت كـه خداونـد             
نمايد و به فرموده خود خـدا، در روز          را پاداش داده و توفيق ترك گناهان را به او اعطا مي             آن

  .نمايد ذيرائي ميجزا نيز او را در رفيق اعلي پ
 فـَقَالَ ياَ مُوسَى أمََّا الْمُتـَقَرِّبوُنَ ليِ باِلْبُكَاءِ مِنْ خَـشْيَتيِ فـَهُـمْ فيِ الرَّفِيـقِ الأَْعْلـَى لاَ يـَشْركَُهُمْ فِيـهِ أَحَـد«

انـد آنـان در      اما آنان كه به واسطه گريستن از خوف من به من نزديـك گـشته              ! ـ اى موسى  
هستند و هيچ كس در ايـن مقـام بـا           ) معشوق و دوست برتر   ( اعلى   مرتبه همجوارى با رفيق   

   3». آنان شريك نيست
ي اثر دفعي تضرع در درگاه الهـي چنـين            االله درباره   حضرت آيت االله جوادي آملي حفظه     

                                            
  335، ص90بحار الانوار، طبع بيروت، ج .1
  227، ص15 الشيعة، ج وسائل .2
  226 ص15 الشيعة ج وسائل .3
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  : اند فرموده
 كـه  چنـان  نيست؛ مداوم ذكر جز اي چاره )شيطان (خطرناك دشمن اين از نجات براي«
 وَ  تـَضَرُّعاً  نَـفْـسِكَ   فـي ربََّـكَ  اذكُْرْ  وَ (: داشت نگه زنده لابه، و ناله با نهان، و نهاد در را خدا ياد بايد

 شيطان بايد؛ )205/اعراف)( كن ياد ...خوف و تضرع روى از خود، دل در را پروردگارت ـ  خيفَـةً 
 خـداي  ازيـر  ببـريم؛  پنـاه  خـدا  بـه  آمد ما سراغ به هرگاه و كنيم رجم را او بدانيم، دشمن را

 يدُافِعُ  اللَّهَ  إِنَّ (: داده دفاع ٔوعده ما به و داند مي ما دشمن را شيطان و ما دوست را خود سبحان
 بـه : فرمايـد  مي ،)38/حج)(كند مى دفاع اند آورده ايمان كه كسانى از خداوند ـ  آمَنـُوا الَّـذينَ  عَـنِ 

زَغَنَّـكَ  إِمَّـا وَ (: ببريد اهپن خداوند به دهد فريبتان خواست و كرد حمله شيطان كه اين محض  يَـنـْ
 پنـاه  خـدا  بـه  رسـد،  تـو  بـه  شـيطان  از اى وسوسـه  گـاه  هـر  وـ   باِللَّه فاَسْتَعِذْ  نَـزْغٌ  الشَّيْطانِ  مِنَ 
   1»)36/ ـ فصلت200/اعراف)( بر

انـد   عليه بارها در كتاب شريف چهل حديث متـذكر شـده   االله  حضرت امام خميني رحمت   
طان و ترك گناه و معصيت، به خودت و تدابيرت اميد نداشته باش كه در جهاد با نفس و شي

مـرد    اينك به چند نمونه از مواعظ آن بـزرگ        . و با تضرع و زاري از خداي متعال كمك بخواه         
  :كنيم باره اشاره مي در اين
 كـسى  از تعالى خداى غير از كه باش نداشته اميدى خود به حال هر در كه دهم تذكر باز و«
 مجاهـده  ايـن  در را تـو  كـه  بخـواه  توفيـق  زارى و تضرع با تعالى حقّ خود از و. آيد مىن بر كارى

   2».التوفيق ولى إنّه. آيى غالب اللّه شاء أن بلكه تا فرمايد اعانت )جهاد با نفس و شيطان(
 خـود  براى از خلاصى ي  وسيله و نجاتى راه و نما جويى چاره و كن فكرى عزيز اى پس«
 آن از زارى و تـضرع  بـا  تاريـك  هـاى  شب در و ببر، پناه الراحمين ارحم داىخ به و. كن پيدا
 و شـوى  غالـب  اللـّه  شـاء  إن تـا  نفس، جهاد اين در كند اعانت را تو كه كن تمنا مقدس ذات

 بـه  را خانـه  و كنـى،  بيـرون  آن از را شـيطان  جنود و گردانى رحمانى را]  وجودت [مملكت
 كـه  فرمايـد  عطـا  تـو  به خداوند هايى رحمت و ها تبهج و ها سعادت تا دهى صاحبش دست
   3».نباشد چيزى ها آن پيش قصور و حور و بهشت وصف از شنيدى كه چيزهايى تمام
 درگـاه  در كن استغاثه و بجوى استعانت آن هر در تعالى و تبارك خداى از عزيز، اى و«

                                            
  399، ص3تفسير تسنيم، ج .1
  12شرح چهل حديث، ص .2
  14شرح چهل حديث، ص .3
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 بـر  طمـع  كـه  است بزرگى دشمن شيطان الها، بار: كن عرض الحاح و عجز با و خود، معبود
 باطله اوهام و امانى گرفتار ضعيف بنده اين با خودت تو دارد، و داشته تو بزرگ اولياء و انبيا

 ايـن  در و برآيد، قوى دشمن اين عهده از بتواند كه كن همراهى عاطله خرافات و خيالات و
 ـ خـودت  تو كند مى تهديد مرا انسانيت و سعادت كه قوى دشمن اين با جنگ ميدان  مـن  اب

 از را غاصـب  ايـن  دست و كنم خارج تو خاص مملكت از را او جنود بتوانم كه فرما همراهى
   1». نمايم كوتاه تو به مختص خانه

  : نكته عملي
حال كه معلوم شد تضرع و زاري در درگاه حضرت حق سبب ايمني از ابتلا به گناهان يا                  

االله وقـت معينـي در         إلي سبب آمرزش و بخشش گناهان گذشته است، شايسته است سالك         
البتـه پوشـيده نيـست كـه     . شبانه روز براي اين امر مهم قرار دهد و به آن تقيد داشته باشد          

مطابق روايات شريفه بهترين ساعت و زمان براي گريه و لابه در محضر ربوبي، بعـد از نيمـه                   
  .شب و هنگام سحر است

ةٍ أَحَـبَّ إِلىَ اللَّـهِ مِـنْ قَطـْرَةِ دُمُـوعٍ فيِ سَـوَادِ اللَّيْـلِ مَـا مِـنْ قَطـْرَ «: انـد  السلام فرمـوده    امام باقر عليه  
ـرهُ تـر از قطـره اشـكى     اى در نزد خدا دوسـت داشـتنى    ـ هيچ قطره مخََافَةً مِنَ اللَّهِ لاَ يــُراَدُ đِـَا غَيـْ

   2».نيست كه در تاريكى شب از ترس خدا بدون ريا ريخته شود
انـد و طاقـت سـحرخيزي        االله نهـاده    پا در مسير سلوك إلي    اما براي افراد مبتدي كه تازه       

طولاني را ندارند، اوقات ديگر مانند سرشب يا هنگام خواب يا هـر وقـت ديگـري كـه حـال                     
اقتضاء نمايد، تضرع در درگاه ربوبي و كمـك خواسـتن از آن ذات مقـدس جهـت غلبـه بـر                      

ي معاصي در     شكاندن ريشه شيطان و نفس اماره موضوعيت داشته و معاونت تام وتمام در خ           
در ضمن مناسب است كه اين لابـه و گريـه و تـضرع، در قالـب         . نمايد  قلب و جان انسان مي    

  .السلام باشد ادعيه وارده از معصومين عليهم
 ادعيه كه تو «: اند عليه در تشويق به اين امر چنين فرموده         االله  حضرت امام خميني رحمت   

 مـولاى  مناجـات  كه تو دانى، مى صحيح را عليهم، اللهّ سلام معصومين، ائمه از وارده مناجات و
 را الـسلام،  عليه الساجدين، سيد مناجات كه تو ديدى، را عليه، اللهّ سلام المؤمنين، امير متقيان،

                                            
  18شرح چهل حديث، ص .1
  171، صعدة الداعي و نجاح الساعي .2
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. هـا  آن فقرات در نما تفكر قدرى ها، آن مضمون در كن تأمل قدرى ديدى، حمزه أبو دعاى در
 نكنى، معانيش در تفكر و بخوانى شتاب و عجله با دفعه يك را طولانى دعاى يك نيست لازم
 بخـوانيم،  حـال  بـا  را مفصل دعاى آن كه نداريم را السلام، عليه سجاد، سيد حال شما و بنده
   صـاحب  شـايد  فقـراتش  در كـن  تفكـر  و بخوان حال با را، آن ثلث يك را، آن ربع يك شبى
   1». شوى حال

  م پاك كننده ذنوبگريه بر سيدالشهداء عليه السلا
  :اند السلام خطاب به ريان بن شبيب در روز اول محرم چنين فرموده امام رضا عليه

فعلــــى مثــــل الحــــسين فليبــــك ... إنّ يــــوم الحــــسين أقــــرح جفوننــــا و أســــبل دموعنــــا و أذلّ عزيزنــــا، «
هاى ما  ك اش،السلام شدن امام حسين عليه كشته ـ   الباكون فإنّ البكاء عليه يحـطّ الـذنوب العظـام

گريه كننـدگان بايـد   ... را ريزان و پلك چشمان ما را مجروح و در كربلا عزيز ما را ذليل كرد   
  » .دريز  گناهان بزرگ را مى، گريه بر او زيراريه كنند گالسلام بر حسين عليه

 إن بكيـت علـى الحـسين حـتىّ تـصير دموعــك علـى خـدّيك غفـر اللـّه لـك كـلّ ذنــب   شـبيب يـابن «
ــه عــزّ و جــلّ و لا ذنــب عليــك فــزر الحــسين عليــه أذنبتــه صــغ يرا كــان أو كبــيرا و إن أســرّك أن تلقــى اللّ

هايـت روان   السلام گريه كنى تـا اشـك بـر گونـه      ـ اى پسر شبيب اگر بر حسين عليه السّلام
اى پسر شـبيب اگـر      . شود، خداوند تمام گناهانت از كوچك و درشت و كم و زياد را بيامرزد             

الـسلام را     كه گنـاهى نداشـته باشـى، حـسين عليـه            ا ملاقات كني در حالي    خواهي خدا ر    مي
  2» .زيارت كن

  :فرمودند السلام مكرر مي الحسين عليه بن السلام فرمود كه حضرت علي امام باقر عليه
اَ مُؤْمِنٍ دَمَعَتْ « نَاهُ  أيمَُّ هِ بَـوَّأهَُ اللَّهُ đِـَا  دَمْعَةً حَتىَّ السلام عليه   لِقَتْلِ الحُْسَينِْ بْنِ عَلِيٍ   عَيـْ  تَسِيلَ عَلَى خَدِّ

الـسلام   ـ هر مؤمني كه براي كشته شدن حـسين بـن علـي عليـه     فيِ الجْنََّةِ غُرَفاً يَسْكُنـُهَا أَحْقَابـا
هـاي بلنـد بهـشت        اش جاري گردد، خداوند او را در سـاختمان         اي اشك بريزد و بر گونه      قطره

   3».ا زندگي كندج دهد تا روزگاراني در آن منزل مي
عليـه در توضـيح روايـاتي كـه تـشويق بـه گريـه بـر           االله  مرحوم آيت االله پهلواني رحمـت     

                                            
  22شرح چهل حديث، ص .1
  187؛ ص1 رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار ؛ ج .2
  100كامل الزيارات؛ النص؛ ص .3
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اي صـفت رحمـت      هنگـامي كـه بنـده     «: اند اند چنين فرموده    سيدالشهداء عليه السلام نموده   
ظهور دهد، خداونـد    ) السلام  امام حسين عليه  (را براي بهترين خلق خدا      ) يعني گريه كردن  (

از . اي كه هيچ گنـاهي بـر او نمانـد          گونه  انتهايش را شامل وي خواهد نمود، به       ت بي هم رحم 
نـَاهُ وَ لـَوْ مِثـْلَ جَنـَاحِ «: السلام روايت شده كه فرمـود       امام صادق عليه   مَـنْ ذكُِرْنـَا عِنْـدَهُ فـَفَاضَـتْ عَيـْ

 ـ هر كس ما را ياد كند و از چشمانش  بَدِ الْبَحْـرغُفِرَ لَهُ ذُنوُبهُُ وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَ ]  الذُّباَبِ [بَـعُوضَةٍ 
شود اگرچـه بـه       باشد، گناهانش آمرزيده مي   ) مگسي(اي   اشك آيد، اگرچه به اندازه بال پشه      

   1».اندازه كف دريا باشد
  تباكي جايگزين گريه و بكاء

 موفق بـه    گاهي انسان علاقمند به گريه و ناله و لابه در درگاه الهي است اما بنا به عللي،                
در اين موارد كه فرد توان گريه كردن از خوف          . شود  گريه و زاري نشده و اشكش جاري نمي       

خدا را ندارد، نبايد نااميد شود و سنگر تضرع و شكستگي در درگاه ربـوبي را تـرك و سـلاح       
گريه و بكاء را بر زمين گذارد؛ چرا كه در اين صورت خلع سلاح شده و شيطان بر او مـسلط            

بنابراين شايسته است ايـن فـرد كـه قـصد سـير             . نمايد   به ناچار مبتلا به گناهش مي      شده و 
االله را دارد، مطابق توصيه روايات شريفه خود را به حالت بكاء زده و حالت تضرع و ناله را               إلي

به خود بگيرد، شايد كه مشمول عنايات حضرت حق جلّ و علا قرار گرفتـه و صـاحب دلـي                    
  :كنيم باره اشاره مي اكنون به برخي روايات در اين. شاءاالله ان.  گرددسوزان و اشكي روان

عَاءِ وَ لـَيْسَ «: السلام عرض كردم    گويد به امام صادق عليه      سعيد بن يسار مي    أتََـبـَاكَى فيِ الـدُّ
نـشد، آيـا    ـ اگر در حال دعا اشكى از چشمانم جـارى    ليِ بُكَاءٌ قَالَ نَـعَمْ وَ لـَوْ مِثـْلَ رأَْسِ الـذُّباَب

   2».بله حتى اگر به اندازه سر مگسى باشد: توانم تباكى داشته باشم؟ فرمود مى
إِنْ لمَْ يجُِبْكَ الْبُكَاءُ فـَتَبَاكَ فَإِنْ خَرجََ مِنْـكَ مِثـْلُ رأَْسِ «: اند در حديث ديگري آن حضرت فرموده     

باَبِ فـَـبَخْ بـَخ .  خودت را به حالت گريـه درآور آيد ات نمى گريه) هنگام دعا و مناجات( ـاگر   الذُّ
   3».پس اگر به اندازه سر سوزنى از تو اشك جاري شد خوشا به حالت

  : تذكر مهم

                                            
  282، ص20كتاب فروغ شهادت، فصل  .1
  173عدة الداعي و نجاح الساعي، ص .2
  174عدة الداعي و نجاح الساعي، ص .3
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بايد توجه داشت تضرع و ناله در محضر ربوبي و كمك خواستن از آن ذات مقدس بـراي                  
انسان به موازات اين    . ترك معاصي، اگرچه امري مهم و لازم و ضروري است اما كافي نيست            

كار گيرد و عـزم بـر         اله و لابه بايد همت مردانه خويش براي مراقبه و مجاهده با نفس را به              ن
بنابراين شايسته است اين تضرع و توجه به حضرت حـق، همـراه             . ترك معاصي داشته باشد   

جناب ابن فهد حليّ صاحب     . ايم ها شده   با حالت مراقبه و محاسبه باشد كه سابق متعرض آن         
باره چنين  باشد در اين  لداعي و نجاح الساعي، كه از علماي بزرگ شيعه مي         ا  ةكتاب شريف عد  

  :اند فرموده
بدان كه گريه از گناهان و فرياد و زارى به حق تعالى، صفاتى دوست داشـتنى هـستند           «

الحـسين    بـن   العابـدين علـى     سـيد . گيـرى از گناهـان و توبـه، مفيـد نيـست            ولى بدون كناره  
اى كه در آن اشك باشد ولى همـراه ورع و پرهيزكـارى نباشـد كـه                  گريه: السلام فرمود   عليه

از پيـامبر   . جلوى معاصى را بگيرد، گريه تـرس از خـدا نيـست، و ايـن تـرس كـاذبى اسـت                    
السلام به يكى از اصحابش در حال         سلم روايت شده كه حضرت موسى عليه        و  آله  و  عليه  االله  صلي

حـضرت  .  هـم او را در حـال سـجده ديـد           سجده گذشت، كارش را انجام داد و برگشت، بـاز         
خداى تعالى به   . كردم اگر حاجت تو در دست من بود آن را روا مى          : السلام فرمود   موسى عليه 

) بخـشم  او را نمـي   (قدر سجده كند كه گردنش قطع شـود           اگر آن ! اى موسى : او وحى فرمود  
است ) اطاعت(ن  چه كه مورد رضايت م      سوى آن   به) گناه(چه مورد خشم من است        مگر از آن  

  1».برگردد
  درمان خشكي چشم

ترين علت خشكي چشم و ناتواني در گريه كردن، بيماري مهم و  بايد توجه داشت كه مهم
. ، شـدت و صـلابت قلـب اسـت        قساوت در لغت به معني غلظـت      . خطرناك قساوت قلب است   

طلاح اخلاق بـه    و در اص  . يعني قلبش مانند سنگ سخت است        ؛هسا قلب قَ: شود وقتي گفته مي  
شـود و دلـش      معني قلب كسي است كه از ديدن ناراحتي و رنج و مصيبت ديگران متاثر نمي              

 برخي از اموري كـه در درمـان قـساوت قلـب             .سوزد آيد و براي كسي دلش نمي      به رحم نمي  
  : ها اشاره شده عبارتند از مناسب هستند و در روايات ما به آن

كمك بـه مـستمندان و دلجـويى از          ،   الس لهو و لعب   اجتناب از مج  ،  اجتناب از پرخورى  

                                            
  176عدة الداعي و نجاح الساعي، ص .1
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سرپرست، معاشرت با افراد صالح ونيكوكار و نشست و برخاسـت بـا علمـاء و                 ايتام و افراد بى   
تن به عيادت بيمـاران،     ؛ رف ظهر صفا و تقوا هستند    مجسته و وزينى كه خود       هاى بر  شخصيت

  .جويي از ايشان تيمان و دلرفتن به زيارت اهل قبور و ياد مرگ، دست كشيدن به سر ي
  :اند سلم فرموده و آله و عليه االله پيامبر اكرم صليدر روايتي 

 يتَِيماً فـَيُلاَطِفُهُ وَ لْيَمْسَحْ رأَْسَهُ يلَِينُ قـَلْبُهُ بإِِذْنِ اللَّـهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ  مَنْ أنَْكَرَ مِنْكُمْ قَسَاوَةَ قـَلْبِهِ فـَلْيَدْنُ  «
اگر كسي از قساوت قلب خود ناراحت است، پس به يتيمي نزديك شود و با  ـ   حَقّـاً فـَإِنَّ للِْيَتـِيمِ 

، به اذن الهي قلبش نرم خواهـد شـد، زيـرا             دست نوازش بكشد   سر او     بر او ملاطفت نمايد و   
   1».اين حق يتيمان است

صفاى دل و زدون حالت قـساوت اسـت؛         ؛ عبادت سبب    كند ياد خدا دل را نرم و آرام مي       
ونـد نيـز از ديگـر امـور از بـين            طلب صـفاى دل از خدا      و   قرآن با توجه به آيات الهى     تلاوت  
  .ي قساوت قلب هستند برنده

  .ثر استؤبه لحاظ فيزيكي خوردن عدس در ايجاد حالت رقت و جوشش اشك بسيار م
نبِْيَاءِ إِلىَ اللَّهِ  مِنَ الأَْ  شَكَا نَبيٌِ «: اند سلم در اين خصوص فرموده و آله و عليه االله پيامبر اكرم صلي 

هُ أَنْ مُــرْ قـَوْمَــكَ أَنْ يــَأْكُلُوا  عَــزَّ وَ جَــلَّ قــَسَاوَةَ قُـلــُوبِ قـَوْمِــهِ فــَأَوْحَى اللَّــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ إِليَْــهِ وَ هُــوَ فيِ مُــصَلاَّ
پيـامبري از قـساوت    ـ  هُـوَ طَعَـامُ الأْبَْــراَرِ الْعَدَسَ فَإِنَّهُ يرُقُِّ الْقَلْبَ وَ يدُْمِعُ الْعَينَْ وَ يـُذْهِبُ الْكِبرْيِـَاءَ وَ 

قلب قومش نزد خداوند شكايت نمود، در هنگام نماز به او وحي شد كه به ايشان دسـتور ده                   
، احـساس كبـر را       كند كند، اشك را جاري مي     كه عدس بخورند، زيرا عدس قلب را رقيق مي        

  2».زدايد و غذاي نيكان است مي
   باِلْعَـدَسِ  سـلم عَلـَيْكُمْ  و آلـه و عليـه االله قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّـهِ صـلي«: اند رمودهالسلام ف   اميرمؤمنان عليه 

ــاً آخِــرُهُمْ عِيــسَى ابْــنُ مَــرْيمََ  عُونَ نبَِيّ ــدْ بــَارَكَ فِيــهِ سَــبـْ مْعَــةَ وَ قَ ــرُ الدَّ ــارَكٌ مُقَــدَّسٌ يُـرَقِّــقُ الْقَلْــبَ وَ يُكْثِ فَإِنَّــهُ مُبَ
بر شما باد به خوردن عـدس،  : سلم به من فرمودند و آله و عليه االله   اكرم صلي  ـ پيامبر السلام  عليه

كند، و هفتـاد پيغمبـر       زيرا آن مبارك و پاكيزه است، قلب را رقيق و اشك چشم را زياد مي              
  3».اند ي بركت آن دعا كرده باره السلام است در كه آخر ايشان عيسى بن مريم عليه

  : ختام و دعا
                                            

  188الأخلاق طبرسي، ص مكارم. 2                     188 ص1 الفقيه ج رهمن لا يحض .1
  41؛ ص2 السلام؛ ج عيون أخبارالرضا عليه. 3
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سپاريم،   عليه مي   االله  نوشتار گوش جان به دم مسيحايي امام خميني رحمت        در پايان اين    
ي ايشان در قلب قاسي مـا اثـر نمـوده و راه حركـت بـه                   به اين اميد كه مواعظ تكان دهنده      

  : تعالي بر ما سهل و آسان گردد جانب حق
 زير در اكنون كه نويسنده اين حال از كن عبرت اوراق، اين كننده مطالعه اى عزيز، اى«
 داشـت  فرصت تا و است، خويش ناهنجار اخلاق و زشت اعمال گرفتار ديگر عالم در و خاك

 تـو  كـرد،  باطـل  و ضايع را الهى سرمايه آن و گذاراند را عزيز عمر هوس و هوى و بطالت به
 كه الان شايد است، روز چه آن دانى نمى خودت و مايى مثل روزى نيز كه باش خود ملتفت
 را امـور  ايـن  مـن،  بـرادر  اى. رود مـى  دست از فرصت كنى، تعللى اگر. باشد قرائتى مشغول
 از ناگهـانى  مـوت  با سالم و صحيح هاى آدم قدر چه. نيست انداختنى تعويق كه نينداز تعويق

 را دم يـك  و مـده  دسـت  از را فرصـت  پـس  چيـست؟  ها آن عاقبت ندانيم و رفتند دنيا اين
 عـالم،  ايـن  از دسـتت . است خطرناك خيلى سفر و ددار اهميت خيلى كار كه شمار غنيمت

 را نفـس  مفاسـد  اصـلاح  و اسـت  گذشـته  كار ديگر شد، كوتاه اگر است، آخرت ي  مزرعه كه
 نبودند راحت آنى خدا اولياى. نبرى نتيجه مذلت و عذاب و حيرت و حسرت جز كرد، نتوانى

 الـسلام،  عليهمـا  الحسين، نب على حالات. رفتند نمى بيرون خطر و خوف پر سفر اين فكر از و
. است آور بهت مطلق، ولى السلام، عليه المؤمنين، امير هاى ناله. است انگيز حيرت معصوم، امام
   1»غافليم؟ طور اين ما كه است شده چه

*********************************  
  
رَْ◌ الَّـذِى كُنَّـا نَـعْمَـلُ  أَ وَ لـَمْ نُـعَمِّـركُْم مَّـا يَـتـَذكََّرُ وَ هُمْ يَصْطَرخُِونَ فِيهَا ربََّـنَا أَخْرجِْنَا نَـعْمَـلْ صَـلِحًا غَيـ«

   ـفِيهِ مَن تَذكََّرَ وَ جَاءكَُمُ النَّذِيرُ  فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِير
ما را خارج كن تا عمل صالحى انجام دهيم غيـر           ! پروردگارا: زنند ها در دوزخ فرياد مى     آن
اى كه هر كس   آيا شما را به اندازه    :) شود در پاسخ به آنان گفته مى     ! (داديم  مى چه انجام  از آن 

! به سراغ شما نيامد؟   ) الهى(شود عمر نداديم، و انذاركننده       اهل تذكّر است در آن متذكّر مى      
 )37/فاطر! (اكنون بچشيد كه براى ظالمان هيچ ياورى نيست
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